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فروغ » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«بررسی بازتاب اسطوره باروري در 
تی. اس. الیوت» سرزمین ویران«فرخزاد و 

*افسانه حسن زاده دستجردي

چکیده

. در استافتهها نمود یاي درباره مرگ و رستاخیز دوباره در ادبیات اغلب ملتهاي اسطورهروایت
وجوي او سرزمین ي باروري به جستبانوزدیاشود. ها، ایزدي گیاهی شهید میخی از روایتبر

گیرد و ، تاریکی، ناباروري، مرگ، و ویرانی جهان را فرامیهاآنکند. در غیبت زندگان را ترك می
ر . در برخی دیگر، تنها ایزدبانوي باروري حضوشودیآغاز مبا بازگشتشان، زندگی و رویش از نو 

گیري از روش تحلیلی، دو متن شود. در این پژوهش، با بهرهمیدارد و جهان از وجود او آفریده
سرزمین «اثر فروغ فرخزاد و » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«برجسته از ادبیات دو ملت، شعر 

باروري  ايدادن میزان بازتاب الگو یا الگوهاي اسطورهاثر تی. اس. الیوت با هدف نشان» ویران
اي مشترکی هاي اسطورهمایهالگوها و بن. حاصل آنکه هر دو شعر کهنشدسهیمقابررسی و 

کنند. در شعر فروغ، ایزدبانوي باروري میهاي باروري پیرويدارند و از ساختار الگوي اسطوره
ایزد گیاهی ، »سرزمین ویران«شود، اما در میهایی از ایزد گیاهی نیز دیدهو نشانهشدهبرجسته

ي فرهنگ و مقتضابهنقشی محوري دارد. فروغ مانند الیوت از این اسطوره تأثیر پذیرفته و 
است.  جنسیت خود تغییراتی در آن ایجاد کرده

اسطوره باروري، بررسی تطبیقی، تی. اس. الیوت، فروغ فرخزاد، مرگ و هاي کلیدي: واژه
زندگی
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مقدمه -1
بررسی ادبیات از دیدگاه «، توان انجام دادهایی که در حوزه ادبیات تطبیقی میازجمله پژوهش

). 77: 1395(اصطیف، » هاي ادبی و کارهاي خلاقانه استجهانی و با آگاهی از وحدت تجربه
. به عقیده او، داده استهایی را مدنظر قرار چنین پژوهش» نظریه ادبیات«رنه ولک در کتاب 

شود؛ سیاسی بررسی طور مستقل و بدون درنظرگرفتن مرزهاي زبانی، نژادي، وادبیات باید به
آنکه در کارهاي است؛ حالشدهبوده، از خارج به ادبیات تحمیلچنین مرزهایی ساختگی«زیرا 

ها اکنون در دسترس هستند و ما شوند، نه اسناد و مدارك و این نشانهها بررسی میادبی، نشانه
ابه براي کاوش در هاي مش). یکی از زمینه78(همان: » کشندمیچالش را براي فهمیدن به 

هایی مقدس درباره دو موضوع داستان«ها است که اغلب هاي مختلف، قلمرو اسطورهادبیات ملت
هاي یک جامعه، ازجمله اند، اما با ساختار اجتماعی و ارزشو مهم، یعنی زندگی و مرگبزرگ
در و کشاورزي وپز، شکار،هاي آن در باب خانواده، روابط جنسی، قانون و نظام، پختانگاره
ها درباره اسطورهنیترمهماسطوره باروري ازجمله ).14: 1391(ویلکینسون و فیلیپ، » اندارتباط

). 5: 1390(کوپ، » ايهاي اسطورهکلید همه نظام«مرگ و زندگی است که فریزر آن را 
ز سوفوکل، ا» اودیپ شهریار«است؛ داند. این اسطوره در بسیاري از آثار ادبی نمود یافتهمی

از لرد آلفرد تنیسون، اپراي » هاي شاهعاشقانه«از سر توماس مالوري، » مرگ آرتور«
اند. الیوت خود به اثر تی. اس. الیوت از این جمله» سرزمین ویران«واگنر، و » پارسیفال«

کرده فریزر (با قدردانی از او در حواشی اولیه اثرش) اذعان» شاخۀ زرین«اش از کتاب تأثیرپذیري
هاي آدونیس، اوزیریس، و آتیس، خدایان باروري، و مظاهر ویژه به مطالب مربوط به اسطورهو به

. به گفته داشته استهاي ساکن شرق مدیترانه و خاورمیانه، توجه نیروهاي طبیعت در تمدن
رغم ظاهر آن، داستان سرزمین هرز که متأثر از مکتب اسطوره و آیین است، به«لارنس کوپ 

اي سنجیده و روزآمد از دو داستان دیگر است: داستان خداي گوید، آمیزهاي که میت و قصهاس
). فروغ 33(همان: » وجو براي جام (وستون)میرنده و باززنده شونده (فریزر) و داستان جست

، هم در ساختار شعر و هم در مضامین »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«فرخزاد نیز در شعر 
برخی از پژوهشگران، فروغ از به گفته. داشته استر آن، این اسطوره را پیش روي خود نهفته د

؛ محمدرضا شفیعی کدکنی به تأثیرگذاري الیوت و استرفتهیپذریتأثویژه الیوت شاعران غربی به
کرده و برخی از بر فروغ و برخی دیگر از شاعران فارسی اشاره» سرزمین ویران«فضاي متفکرانه 

و 174و 144: 1392؛ (شفیعی کدکنی، دانسته استها را ناشی از همین تأثیر هاي آنينوآور
شوندیهمدیدهاي ملل گوناگون هاي بسیاري در فرهنگاسطوره، باید گفت که حالنیباا). 227

هایی که اند. یونگ معتقد  است که وجود این اشتراکات حتی بین فرهنگکه به یکدیگر شبیه
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ها است و هاي مشترك روان انساناند، ناشی از ویژگیاطی با یکدیگر نداشتهگونه ارتبهیچ
الگوهاي ناخودآگاه جمعی دارند. اسطوره باروري و اي یکسان ریشه در کهنهاي اسطورهمضمون

حال که هاي مشترك است که درعینتولد دوباره یا رستاخیز ایزد گیاهی یکی از این نمونه
آورد خاطر میالگوي قهرمان است، اندیشه حیات ادواري انسان را بهترجمان الگوي آفرینش و

).   57: 1390(کوپ، 

است که از گرفتههایی در زمینه مقایسه اشعار الیوت با شاعران معاصر ایرانی صورتپژوهش
بر بررسی تطبیقی شعر و اندیشه تی.اس. الیوت و احمد شاملو «هاي توان مقالهها میمیان آن

بازتاب کمرنگ «) و 1391از حسن اکبري بیدق و نرگس سنایی (» هاي مدرنیتهمؤلفهاساس
تبار) و هاي معنوي در شعر تی.اس. الیوت، شاعر انگلیسی (آمریکاییشدن جایگاه شعر و ارزش

) را نام برد، اما پژوهشی با موضوع مورد نظر ما 1387از رحمن مکوندي (» مهدي اخوان ثالث
است. نشدهانجام 

، برخی از پژوهشگران به وجود شباهت میان اشعار الیوت و فروغ گفته شدگونه که همان
به جزئی صورتبهاند، اما دو شعر مورد نظر ما کردهفرخزاد و تأثیرپذیري فروغ از الیوت اشاره

نیترتوجهبلقاترین و اند. ازآنجاکه هر دو شعر از مهمنشدهمحتوایی و ساختاري مقایسه لحاظ
ها ضروري هاي آنها و تفاوتآثار مدرن هستند، پژوهش حاضر براي آشنایی با میزان شباهت

اي مشابه است. وجود مضامین مشترك در هر دو شعر و پیروي سرایندگان از یک الگوي اسطوره
سازد.پذیر میها را امکاندر ساختارشان بررسی تطبیقی و تحلیل روابط بینامتنی آن

اسطوره باروري -1
ها را با جریان تولیدمثل جنسی و گیاهی و پیوندي که در پژوهشگران تعداد زیادي از اسطوره

هاي دیمیتر و اند؛ اسطوره، مرتبط دانستهداشته استذهن انسان بدوي میان این دو وجود 
جمله ز اینفونه، ونوس و آدونیس، آتیس و کوبله، ایزیس و اوزیریس، و اینین و دموزي اپرسه

ها اغلب ). در این اسطوره852: 2، ج1376؛ هایت، 437و 358: 1386هستند (ن.ك: فریزر، 
ها مرتبط است، در کنار ایزد گیاهی در نقش مادر، همسر، یا ایزدبانوي عشق و باروري که با آب

و غیبت خواهر او حضور دارد، اما گاه خود او عامل مرگ یا شهادت ایزد گیاهی است. با شهادت 
گیرد. بازگشت آید و طبیعت در خطر نابودي قرارمیوجوي او برمیایزد گیاهی، ایزدبانو به جست

). به گفته فریزر، بسیاري از 94: 1374ی (بهار، بستگها دوباره زندگی به طبیعت به بازگشت آن
طبیعت تجسم همه نیروهاي زایاي «مردم مصر و آسیاي غربی یک ایزدبانوي بزرگ مادر را که 

پرستیدند. در کنار او معشوق یا چندین هاي مختلف اما با اسطوره و آیینی مشابه میبود، با نام
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آمیخت و معشوق بود که در عین خداوارگی میرنده بودند و الهه هرسال با آنان درمی
1»شان ضروري استکردند که این مراوده براي تکثیر حیوانات و نباتات در انواع مختلفمیگمان

). 368: 1386(فریزر، 

» سرزمین ویران«تحلیل  -2
: تدفین مردگان، بازي شطرنج، موعظه آتش، استافتهیبیترتاز پنج قطعه » ویرانسرزمین«

مرگ در آب، تندر چه گفت. از همان بخش اول، تدفین مردگان، موضوع محوري کل شعر، 
آغاز ه گذشته است، و خاطره شود. شعر با توصیف بهاري کمیمرگ و حیات دوباره، نمایان

هاي شدن ریشهو راوي از رویش گل یاس از خاك مرده در فصل بهار و برانگیختهشودیم
هاي گیاهان در فصل زمستان شدن ریشهافسرده با باران بهاري و در مقابل آن، خشک

وباره است، گوید، اما ماه آوریل را که از دیرباز، در انگلستان ماه اول بهار و رویش دمیسخن
نامد: رحم میصورتی طنزآمیز، بیبه

رویاند،/خاطره و خواهش را/ ها است/از خاك مرده گل یاس/ میترین ماهرحمآوریل بی«
). 11: 1388(الیوت، » انگیزدهاي افسرده را با باران بهاري/ برمیآمیزد،/ و ریشهمیدرهم

و برانگیختگی است، اما براي ساکنان بهار فصل رویش و یادآوري خاطرات گذشته و خواهش 
سرزمینی که امیدي به رهایی ندارند، زمستان فصل آسودگی، و گرما است؛ زیرا 

پوشاند/ و حیات ناچیزي از نک داشت:/ زمین را با برف فراموشی/ میگرم نگاهمان می«
(همان). » نوشاند.هاي خشک/ میریشه

هاي آن با دستاوردهاي حاصل از پیشرفت دیدهها، به تقابل طبیعت و پپس از توصیف فصل
شود و در ادامه، راوي به دوران کودکی، روزگار رفتن به میهاي مدرنیته پرداختهانسان و پدیده

است. (شباهت طبیعت و کودکی هم در اینجا کردهگردد که آزادي را احساسها بازمیکوهستان
شود. میمایه اصلی شعر در بند بعدي آمادهرونترتیب، زمینه براي بیان دشود)؛ بدینآشکارمی

ایزد گیاهی و همراهی ایزدبانوي باروري با او مایه از اسطورهشاعر براي بیان این درون
پردازد است. در ابتداي بند دوم، او به مرگ طبیعت میکردههایی همراهگرفته و آن را با نشانهبهره

گوید: می» عهد عتیق«بی در و با نظر به خطاب خداوند به حزقیال ن

دان، این بالند/ از بطن این زبالهها که میزنند، چیستند این شاخهها که چنگ میاین ریشه«
سنگستان؟ اي پسر انسان/ تو را توان گفتن و حتی گمانی نیست. جز تلی از اصنام و تصاویر 
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بخشند، آواز زنجره اهی نمیگدازد و درختانِ مرده/ پنشناسی تو؟ که خورشید میشکسته/ چه می
رسد. تنها/ سایه است زیر پیکر این نمیآبیچکهاي خشک چکدهد/ از صخرهنمیتسکین

). 12(همان: » صخره سرخگون

رسد و مرگ بر طبیعت و آبی. صداي آب به گوش نمییابد و مرگ با بیزندگی با آب جریان می
شود. اي بعدي بسیار تأکیدمیهکند. بر این نکته در قسمتمیزندگی حکمرانی

واگنر که افشاکننده عشقی » تریستان و ایزوت«گیري از بخشی از اپراي الیوت با بهره
اي از گذشته عاشقانه میان این عاشق و معشوق، ذهن خواننده را رفته است و نقل خاطرهدستاز

بوب خود و در انتظار کند.  تریستان دور از محمیهاي اسطوره باروري هدایت به سمت شخصیت
خواند: او آواز می

آید ام از تو نسیمی/ نمیآید گل من/ گل ایرلنديآید گل من/ به سوي خانه مینسیم تازه می«
بار نخست، سال گذشته بود. به من یک بغل سنبل دادي/ اسمم را گذاشتند «آید گل من / نمی

م،/ آغوش تو پر بود و گیسوان تو خیس/ اما از باغ سنبل که دیروقت برگشتی-»/ هادختر سنبل
دانستم رفت. من/ دیگر نه زنده بودم و نه مرده/ هیچ نمیمیمن بند آمده زبانم و چشمم سیاهی

(همان: » دریا عبث، دریا تهی استو هیچ را دانستم/ بر ژرفناي نور، بر سکوت چشم دوختم/ 
12-13.(

اي از کشتی او نیست و به همین دلیل، ا نشانهتریستان در حال مرگ در انتظار ایزوت است، ام
است. تریستان با گل سنبل ارتباط دارد و شدهدریا عبث و تهی است. گویی ایزوت در دریا غرق

است. این نکته همراهی ایزد گیاهی و ایزدبانوي باروري، ارتباط کردهآن را به ایزوت تقدیم
دهد. سنبل نیز نمادي از رستاخیز است. میان ایزدبانوي باروري با آب و مرگ او در آب را نش

(همان: » استهاي یونانی، سنبل از خون هیاسینتوس، برناي بر خون تپیده، بردمیدهبنابر افسانه«
حواشی علّافچی). 85

دست ورق تاروت خود که مادام سوسوستریس، شخصیت پیشگو و داناترین زن تمام اروپا، با یک
، »استش محوري در بیشتر شعائر باروري در مصر باستان داشته به باور جسی وستون، نق«

دهد:). از مرگ در آب خبر می82(همان: 

ها مرواریدند که روزگاري چشمانش / (آن-دریانورد فینیقی مغروق –گفت: این برگ توست «
سه ها/ زیباي هرجا و هرکجا/ این برگ مردبودند، بنگر!)/ این هم بلادونا است، بانوي صخره
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چشم، اما این برگ/ این برگ چوبدست به دست است، این چرخ و سکّان/ و این یکی، تاجر یک
کشد/ که دیدنش براي من البته مجاز نیست/ من مرد میدوشخالی آن چیزي است که مرد به

(همان). » کنم. از مرگ در آب بترسنمیبر دار را پیدا

شدن پس از مرگ است و برخی از ماد زندهمرد بر دار ممکن است حضرت مسیح باشد که ن
). یا 252: 1396اند، (ن.ك: آیدنلو، کردهپژوهشگران زندگی او را با روایات خدایان گیاهی مقایسه

شود. بلادونا نیز همان ایزدبانوي باروري است و با مریم مقدس نیز پیوند میایزدي که قربانی
اسم سالانه مرگ و رستاخیز ایزد تموز نیز در پانویس). مر182: 1388محمدي، (حاجی2دارد.

: 1388شود (ن.ك: الیوت، میاست. در بخش پنجم، باز هم به مسیح اشارهشدهفینیقیه برگزارمی
دوباره شاعر از مرگ دریانورد فینیقی که برخلاف مرگ ایزد » مرگ در آب«). و در بخش 28

خواهد که از مرگ او عبرت از خواننده میگونه گوید و بدینمیثمر است، سخن گیاهی مرگی بی
بگیرد: 

روزه/ فریاد مرغان دریایی را/ خیزاب ژرف دریا را و اندیشه سود و فلباس فنیقی، مرده چهارده«
هایش را به نجوا گرفت/ و مرد در فرصتی که زیان را از یاد برد/ جریانی از اعماق دریا/ استخوان

نوجوانی و پیري را پیمود/ و آنگاه به گرداب فروشد/ اي هرکه پاخاست تا فروافتاد/ دوران به
هستی، یهودي یا جز یهود/ اي آنکه چرخ و سکّان به دست توست، چشمت به جانب باد/ یادآر 

).26(همان: » فلباس را که چون تو روزگاري بالابلند و زیبا بود

اي تأکید بر این مسئله از کند. شاعر برمیفلباس فینیقی، اوزیریس و آدونیس را هم تداعی
اي دیگر است به ایزد گیاهی. اشاره به است. برادر تاجدار اشارهگرفتهشکسپیر هم بهره» طوفان«

آورد: خاطر میماهیگیري هم شاه ماهیگیر را به

تنگ غروب بود و زمستان. در آبراهه دلگیر پشت کارخانه گاز/ سرگرم ماهیگیري، من غرق «
هایشان سفید و برهنه غرق برادر تاجدارم/ و پیش از او وفات پدر تاجدارم/ تنفکر بودم:/ مصیبت

اي پست و خشک/ جز زیر پاي موشی، از سال تا بر خاك پست خیس/ و استخوانشان در دخمه
).20(همان: » آید؟سال، آیا صدایی از آنان برمی

است:وتار شدهو تیرهزده مکان شهر لندن است که با حاکمیت زمستان و مرگ، شهري وهم

فام صبحی زمستانی/ سیل مردمان بر فراز پل لندن روان بود، ايشهر وهمی/ در زیر مه قهوه«
ها، مقطع و کوتاه، چنین عظیم./ از سینهباشد اینچنان عظیم/ که باورم نبود مرگ نابود کردهآن
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مردمان که روان بود ها همه بر پیش پا/ و سیل و خیل خاست/ سرها به زیر، چشمآه برمی
همچنان/ بر سربالایی تپه و سراشیب خیابان کینگ ویلیام/ روان رو بدان سمت که 

ضربه، ضربه واپسین، آوایی مرده برخاست/ کند/ و از نهمینمیوولنات ساعت را اعلاممريسنت
کشتی استتون!/ همراه و هم«شناختم، نگاهش داشتم و فریاد کشیدم: آنجا یکی را دیدم که می

دهد اي زده؟ آیا شکوفه میاي که سال گذشته در باغت کاشتی/ آیا جوانهمن در مایلی/ آن جنازه
).   14(همان: » امسال؟/ یا آنکه سرماي ناگهانی آشفته بستر خوابش را؟

دفن تندیسی از خداي «است. ، حضرت مسیح در ساعت نُه درگذشته»انجیل«بنابه روایت 
: 1388محمدي، ؛ (حاجی»استد ازدیاد محصول، از رسوم باستان بودهباروري در زمین به قص

تواند متعلق به اوزیریس، خداي گیاهی در مصر باستان، باشد. به ). همچنین، این جنازه می210
شود؛ ازجمله در بخش آخر که میهاي شعر هم باز اشارهدر دیگر بخش» شهر وهمی«این 
تواند هر شهري باشد: می

گون/ ر بر فراز کوهسار بگو چیست؟/ تخریب و تجدید و انفجار در آسمان بنفشاین شه«
).29: 1388(الیوت، » هاي سرنگون/ اورشلیم آتن اسکندریه/ وین لندن/ وهمیبرج

الیوت این وضعیت ).32: 1390هستند (کوپ، » سرزمین هرز مدرنیته«این کلانشهرها نمادي از 
داند. در این وضعیت، انسان به هاي انسانی با غلبه مدرنیته میافول معنویت و ارزشرا ناشی از 

). شهر وهمی 21: 1388شود (ن.ك: الیوت، مییابد و جسم او به موتور تشبیهماشین تقلیل می
گیري از کند. در این شرایط، او در آرزوي نجات است و با بهرهمیجانمرده و فرسودهراوي را دل

سوزان است سوزان است سوزان است بس سوزان/ خداوندا «گوید: میاعترافات آگوستین قدیس 
).26(همان: » مرا برهان/ خداوندا مرا دریاب/ سوزان است

شود که زنی مانند میاي مجلل در زمان حال توصیف، صحنه»بازي شطرنج«در ابتداي بخش 
اشد در غیاب ایزد تواند تجسمی از ایزدبانوي باروري بشاهبانویی در آن حضور دارد. زن می

بر صندلی زنی نشسته چو بر تخت زرنگار/ رخشنده و وزین و زمین صاف و مرمرین/ و «گیاهی: 
هاي مزین به شاخ تاك/ که از پشت شاخ و خوشه پربار چشم تابناك و استوار بر پایه–آیینه 

). 15(همان: » زند/ (و آن دیگري پوشیده چشم زیر بال)مییک کوپیدون زرین دید

هاي یونانی است که مانند کوپیدون، ایزد عشق و یار آفرودیت و تجسم امیال عاشقانه در اسطوره
). در اینجا سخن از دو الهه 298: 1383شود (اسمیت، میدادهاي با تیر و کمان نشانپسربچه
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جان هستند. سخن از فروپاشی روابط انسانی است. عشق هم عشق است که حال تصویرهایی بی
هاي دیگري هم در شعر است. این حقیقت با نشانهیافتهروابط جنسی و جسمانی تنزلبه 

لی درباره نحوه رابطه با همسرش یک نشانه است. در پایان این وگو با لیشود. گفتآشکارمی
است مربوط به صحنه خداحافظی افیلیا پیش از آمده» هملت«قولی از تراژدي وگو، نقلگفت

اي، وداع با عشق است. اشاره به سویینی و خانم پورتر گونهاش که بهخودکشیترك تالار قصر و 
که نماد پاکی ایزدبانو دیانا است بر اندام خانم پورتر معنادار است)، (الیوت، 3(تابیدن ماه درخشان

اي، از راوي براي رفتن به محل اقامت او، ). درخواست آقاي یوگینیدس، تاجر اسمیرنه20: 1388
هاي دیگري ). نشانه24). و ارتباط الیزابت، ملکه باکره انگلستان، با لستر (همان: 21: (همان

اي مبتذل بدون عشق بین مردي ، پیشگوي اهل تبس، هم با اشاره به رابطه4هستند. تیرزیاس
-20نامد (ن.ك: همان: کردن میبازياي نقشمنشی و یک زن با لحنی تحقیرآمیز، آن را گونه

22 .(

الوار برگرفته ز دریا، ستبر و پهن، آغشته، پروریده با «شود: پذیر میاین فضا تجاوز نیز امکاندر 
کشند سرخ، سبز،/ و زیر این فروغ رنگ بخاري شعله میهاي رنگمس بسیار/ در قاب سنگ

انداز پردرخت/ اي گشوده به چشمانگیز بر دیواري نقش سنگی دلفینی شناکنان/ گویی دریچهغم
است/ تصویر مسخ فیلوملا به دست شاه وحشی بربر؛ چه وحشیانه، سربخاري عتیق نقش بستهبر 

کشید و شرم!/ آواي لایزال بلبلک زار در فضاي بیابان پیچید/ و دخترك هنوز جیغ میچه بی
هاي پلید/ و بازماندگان خسته و چِرت را در گوشچه و چِرتبردَ/ آواي چهجهان هنوز پیش می

). 16-15(همان: » گفتند بر دیوارهاده زمان حکایت خود را/ بازمیفرسو

است، اما حال تنها نقشی سنگی از آن هاي میانه نمادي از عشق بودهدلفین در سده
نیز دختر پاندیون، پادشاه آتن، بود که شاه تراس، همسر (Philomel)است. فیلومل جاماندهبه

بگوید، اما و پس از آن زبانش را برید تا نتواند سخنخواهرش، به او دل باخت و تجاوز کرد
کرد و براي خواهرش فرستاد. تراس او را اي بافت و این ماجرا را روي آن نقشفیلومل پرده

). 283: 1383(اسمیت، 5تعقیب کرد، اما خدایان فیلومل را به هیأت یک بلبل (پرستو) درآوردند
این مجموعه تأکیدي است بر این رویداد شوم. هاي دیگرتکرار صداي این پرنده در بخش

شود. یوهان یاکوب هاي دیگر تکرارمی). تجاوز هم در قسمت21-20: 1388(ن.ك: الیوت، 
کند: بکهوفن، پژوهشگر متون کلاسیک یونان، سه مرحله را در فرهنگ اولیه اروپا متمایزمی

دو جنس، نه زنان و نه مردان، بر یک ازبربریت، مادرسالاري، پدرسالاري. در دوران اول، هیچ
است. در دوران دوم، دارد، و تجاوز جاي ازدواج را گرفتهجامعه سیطره ندارند، آزادي جنسی رواج 
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هاي تمدن، قانون، کشاورزي، و هنر گیرند و نخستین شکوفهمیدستزنان قدرت را در 
، نمایش »سرزمین ویران«ن گفت توا). از این منظر، می362-361: 1391آورند (بیرلین، سربرمی

عبارتی، بازگشت به دوران بربریت است.  مرحله اول، و به

کنم ما در من فکر می«شود: تأکیدمی» هیچ«در این وضعیت، گذشته یادآوري و پیوسته بر 
»/ صداي چیست؟«اند/ هاشان را گم کردهکوچه موشان مسکن داریم/ آنجا که مردگان استخوان

تو/ «هیچ. گفتم که، هیچ./ »/ کند این باد؟دیگر صداي چیست؟ اینجا چه می«در/ باد است زیر 
بینی؟/ آیا تو هیچ را یادت بینی، هیچ را نمیدانی؟ هیچ را میدانی، هیچ نمیآیا تو هیچ را می

آیا تو «ها مرواریدند که روزگاري چشمانش بودند/ یادم هست:/ آن»/ هست، یادت نیست/ هیچ؟
؛ نیز ن.ك: 17-16: 1388(الیوت، » اما»/ ات بگو ببینم آیا هیچ هست؟ا نه؟ در کلهاي یزنده

). 25همان: 

هاي مردگان داستان ایزیس و ازُیریس، ایزدبانوي باروري و ایزد گیاهی مصري، را استخوان
کند.  میتداعی 

دیگر نشانی از شود. میهم پی گرفته» موعظه آتش«سخن درباره ویرانی و مرگ و زمستان در 
رسد، خبر از زوال و نابودي و باز میگوشاست و صدایی که بهنماندهشور و حال زندگی باقی

یک جزء مهم در شهر لندن رود تیمز است که نقشی کلیدي در شعر دارد. دهد. آمدن زمستان می

د و زننمیهاي خیس چنگهاي برگ/ در ماسهگاه رود در هم شکسته: آخرین پنجهخیمه«
اند./ اي بربستهگذرد؛ پریان/ دیري است رختآواز میفام، بیايروند. باد/ بر خاك قهوهفرومی

تیمز، اي آرام جان، آرام رو تا من به پایان آرم این آواز را/ با آب رود، دیگر بطري خالی و کاغذ 
هاي از شبسیگار و هر نشان دیگريهاي مقوایی، تهساندویچ و دستمال ابریشمی/ یا جعبه

گرد مدیران شهر هم/ اند./ یارانشان، وراث هرزهبربستهتابستانی نیست؛/ دیري است پریان رخت
آید/ آدرس و نشان/.../ اما هنوز با سوز سرد پشت سرم صدایی میاند، بیچندي است رفته

.)20-19(همان: » پیچد از گوش تا به گوشخس پوزخندي که میها و خستوق استخوانتق

شود. (همان: میتوصیف» تنی آغشته با نفت سیاه و قیر«با » ریزانعرق«این رود در جایی دیگر 
هاي ها بر چهرهپس از روشنایی سرخ مشعل«گوید: ) راوي در بخش پنجم هم می24

ها/ فریاد و ناله/ زندان و ها/پس از عذاب سنگستانکرده/پس از سکوت سرمازده در باغعرق
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است/ هاي دوردست/ آن کس که روزگاري زنده بود، مردهتندر بهاري بر کوهستانکاخ/ و غلغله
). 27(همان: » بودیم اینک/ با این صبوري اندك در حال مردنیمو ما که زنده

شود، بیشتر برگرفته از مصایب حضرت مسیح و میبیان» سرزمین ویران«آنچه در این بخش از 
آبی است؛ نیز راوي دوباره از بی» انجیل«ن در روایت تصلیب او و رویدادهاي همراه با آ

باران است. او در خورد. حتی تندر هم خشک و سترون و بیمیگوید و حسرتمیسخن
سوت خار و «و » هاجیرجیر سیرسیرك«زاري است که در آن، به جاي صداي آب، صداي صخره
و در تمام ». «هاآواز خشک علف«و »هاي مادرانهناله«ها و رسد و مویهمیگوشبه» هاخسک

» آمدهاي تهی از آب/ تنها صداي آوازهاي آدمیان میهاي خشک و حوضوقت/ از قعر چاه
هاي اي خالی که خانه باد است و در میان گورها قرارگرفته و استخوان). نمازخانه29(همان: 

ان، بانگ خروس در فضا کنند، اما در پی آن و در پایمیآزار تصویر مرگ را کاملخشک بی
، کتاب »اوپانیشادها«دهد. در اینجا الیوت از میکه باران را بشارت» تندبادي نمناك«پیچد و می

است تا امکان رستگاري و رسیدن به آرامش از راه داته (مهار کردن)، گرفتهمقدس هندوان، بهره
) در پایان، 32-30. (ن.ك: همان: کنددایادهوام (نثار کردن)، و دامیاته (تیمار کردن) را گوشزد

در » داري ونوسزندهشب«است. شاعر با توجه به شعري به نام گویی شاه ماهیگیر بازگشته
گردد تا انتظار خود براي ستایش بهار و ونوس، ایزدبانوي عشق، دوباره به ماجراي فیلوملا بازمی

دهد: فرارسیدن بهار را نشان 

).32(همان: » گشتمن چنان آن پرستو خواهمآه، اي پرستو، پرستو، کی «

کند. و سخنان مقدس را تکرار می

»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«تحلیل شعر  -3
شود. زنی تنها در آستانه فصلی سرد در روز اول شعر با سخن از سردي، ویرانی، و مرگ آغازمی

فهمد. با توجه به ها را میهداند و حرف لحظها را میاست؛ زنی که راز فصلماه ایستادهدي
اي و همان ایزدبانوي باروري است. یابیم  که این زن، زنی اسطورههاي بعدي شعر درمیقسمت

ها را او به دلیل پیوند عمیق با زمین و طبیعت و ارتباط با آسمان، پیش از هرکسی اوضاع آن
رشید در حال طلوع نماد خوکند. فصل زمستان، شروع یک دوره ناباروري و مرگ است. میدرك

). اما در اینجا نشانی از 175: 1383تولد، آفرینش، و آگاهی فکري است، (گورین و همکاران، 
گوید؛ از روزگار مدرنی که انسان را از میهاي سیمانی سخنراوي از دستها نیست. این

چرخۀ طبیعت و است. چهاربار نواختن ساعت نشان از ها و از منشأ آفرینش دور کردهنخستینه
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شاعر در گذر چهار فصل دارد و تکرار آن در شعر دلالتی است بر اهمیت این چرخه در هستی. 
عدد چهار کند؛ همچنین، ها تأکیدمییک سطر جداگانه پس از این، دوباره بر گذر زمان و فصل

عدد زن و نماد تمامیت هستی است. 
آبی با مرگ همراه است. هوا سرد است، اما خبري از بارش باران نیست و بی

هایی اندیشم/ به غنچهها میگیري گلآید/ و من به جفتآید/ در کوچه باد میدر کوچه باد می«
گذرد/ خون/ و این زمان خسته مسلول/ و مردي از کنار درختان خیس میهاي لاغر کمبا ساق

» اندگاهش/ بالا خزیدههایش/ مانند مارهاي مرده از دو سوي گلوهاي آبی رگمردي که رشته
).332: 1383(فرخزاد، 

کند، ضعف میهایی که راوي توصیفغنچهها نشان رویش و باروري است، اما گیري گلجفت
هاي آفرینش، نماد جنس مذکر است، مار در بسیاري از داستانکنند.قدرت باروري را برملامی

باد که در دلالتی بر ناباروري آن است. شدن آن با صفت مرده). اما همراه108: 1391(بیرلین، 
). در اینجا نشانه ویرانی 71: 1386اساطیر نمادي از عنصر نرینه و نیروي کیهانی است، (ترقی، 

: 1383است و در جهان خالی از معنویت امروزي راهی براي رهایی از آن نیست (ن.ك: فرخزاد، 
دهد و کاربرد ترکیباتی مییمار را نمایشنیایی بد» مسلول«و » خسته«زمان نیز با صفات ). 334

، و »هاي منفرد انزواکلاغ«رنگ، هاي پریدهاجتماع سوگوار تجربه«، »هامحفل عزاي آینه«چون 
کنند. در بند بعدي، این وضعیت را تشدید می» هاي پیر کسالتباغ«

تواند ). که می331: 1383دهنده (فرخزاد، دهد؛ مرگ نجاتدر ابتداي شعر، از مرگ خبرمیراوي 
اسرائیل بر مرگ تموز، ایزد گیاهی همان ایزد گیاهی باشد. سخن از سوگواري، مویه زنان بنی

پس،  سخن از آورد. سخاطرمیاست، به) از آن یاد شده8/11بابلی، را که در حزقیال نبی (
آید: شدن است و حیاتی که به دنبال آن میتکهتکه

» دنیا آمد.هایش آفتاب بهود متحدي بود/ که از حقیرترین ذرهتکه شدن راز آن وجو تکه«
). 335: 1383(فرخزاد، 

در انتظار آفرینشی تازه است، اما زمان کند. او میشکایتشدن خود در عمق دریا راوي از زندانی
نگاه کن که در اینجا/ زمان چه وزنی دارد/ و «کنند: میایستاده و ماهیان از گوشت او تغذیه

داري؟/ من سردم میجوند/ چرا مرا همیشه در ته دریا نگاههاي مرا میماهیان چگونه گوشت
).334(همان: » هاي صدف بیزارماست و از گوشواره

). در 4: 1390، (کوپ، »آمیزي، با مرگ و زندگی تازه همراه استبه نحو تناقض«نماد دریا که 
نمادي است که هم بر مرگ و هم بر باززادن آبشود. میاي دیدههمه الگوهاي اسطوره

یابیم که شاعر به چند روایت ها درمی). اما از این نشانه98: 1387کند، (الیاده، میدلالت
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اوزیریس، خداي گیاهان، محبوب همگان اوزیریس و ایزیس،اي نظر دارد: در داستان اسطوره
کند و به دریا میزنده در تابوتی حبسورزد و او را میاست. ست، برادرش، به او حسادت

است، افکند. ایزیس، ایزدبانوي گیاهان، پیکر او را که در بندر جبیلِ لبنان به درختی گیرکردهمی
هاي آن را در کند و تکهقطعه مییابد و قطعهکند، اما ست آن را میمیپیدا و آن را پنهان
یابد و با اش را بازمیبه جز آلت تناسلیپراکند. ایزیس همه اجزاي جسدسرزمین مصر می

: 1391؛ هوك، 1: 1390شود (کوپ، کارگیري جادو از او صاحب فرزندي به نام هوروس میبه
شود. در این اسطوره، میالنهرینی تیامات و مردوك هم دیدهتکه شدن در اسطوره بین). تکه81

گیرد.میشکل تیامات نخستین ایزدبانوي مادر است و جهان از وجود او
وي دریا است که ریشه کل حیات است. او ممکن است به شکل اژدهایی عظیم تصویر شود. «

هاي ازلی آید و به اعماق آبتر که مردوك نام دارد، درصدد جنگ با وي برمیخدایی جوان
دو قسمت شود و پیکر الهه را به تن با او بپردازد. مردوك پیروز میبهرود تا به نبردي تنفرومی

؛ نیز 2-1: 1390(کوپ، » شودآفریند. از آن پس، وي خداي برتر میکند و جهان را از آن میمی
). 60: 1387ن.ك: الیاده، 

هاي یونانی نیز اورینام ایزدبانوي بزرگ همه چیزها است که برهنه از دل امواج دریاي در اسطوره
آساي باروري، او را شمال با نیروي معجزهکند. بادآید و شروع به رقصیدن میمیپرآشوب بیرون
بیند و آکنده از تمنا به عشقبازي با او ها، او را میکشد. اوفیون، مار بزرگ آبدر آغوش می

ترین تخم کیهانی را آید و بزرگهیأت یک پرنده زیبا درمیشود. اورینام بهمیمشغول
شکند و از دل آن موجودات ، آن را میآورد. اوفیون با پیچیدن دم خود به دور تخمدنیامیبه

ایمانی و زن اساطیري در بندهاي بعدي با بیان بی). 63: 1391آیند. (بیرلین، میبیرون
ها، و صداها در این دنیا، مانند لانه مار بودن تفاوت بودن فکرها، حرفاعتمادي مردمان، بیبی

ها، و ناتوانی در ایجاد تغییر و شدن دستهاي خالی سیمرغان، ویرانجهان، بافتن طناب دار، لانه
امید به زندگی دوباره و باروري نیز در دل دارد و کند، اما گویی حرکت، بر نابودي زندگی تأکیدمی

برخیزد:  رقص خواهد مانند اورینام به می
اشت؟/ و کها را بنفشه خواهمزد؟/ آیا دوباره باغچهآیا دوباره گیسوانم را/ در باد شانه خواهم«

رقصید؟/ ها خواهم گذاشت؟/ آیا دوباره روي لیوانها را/ در آسمان پشت پنجره خواهم شمعدانی
).248-247: 1382(فرخزاد، » آیا دوباره زنگ در مرا به سوي انتظار صدا خواهد برد؟

بینیم فروغ در سروده خود برخلاف الیوت، نقش ایزدبانوي باروري را گونه که میهمان
). نگاهی به ایزد 339(همان: » مزار آن دو دست سبز جوان«کند؛ هرچند با اشاره به میهبرجست

کند: میگیاهی نیز دارد وآن را با چند نشانه همراه



45/بررسی بازتاب اسطورة باروري در...

نگاه کن که در اینجا/چگونه جان آن کسی که با کلام سخن گفت/ و با نگاه نواخت/ و با «
هاي است/ و جاي پنج شاخه انگشتشتهنوازش از رمیدن آرمید/ به تیرهاي توهم/ مصلوب گ

).    340-339(همان: » استتو/که مثل پنج حرف حقیقت بودند/ چگونه روي گونه او مانده
ایزد گیاهی با خورشید پیوند دارد و مرگ او نمادي از زمستان و سرما و ویرانی طبیعت و تاریکی 

عت و گرما و روشنی است. و رستاخیز او نمادي از فرارسیدن بهار و تولد دوباره طبی

). 333(همان: » ترین یار/ چه ابرهاي سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدنداي یار، اي یگانه«

ایمانی در راوي این شعر نیز مانند شعر الیوت معتقد است که در فضاي تحت سیطره مرگ و بی
دادن دستو حسرت ازدوره مدرن دیگر جایی براي عشق نیست و تنها خاطرات شیرین گذشته

است: ماندهها باقیآن
ها بردند/ و اکنون دیگر/ دیگر چگونه لوحی یک قلب را/ با خود به قصر قصهها تمام سادهآن«

هاي جاري خواهدریخت/ و اش را/ در آبنفر به رقص برخواهدخاست/ و گیسوان کودکییک
). 333(همان: » لگد خواهدکرد؟است/ در زیر پااست و بوییدهسیب را که سرانجام چیده

هایی بیش نیستند: است و مردم نیز جنازهرفتهقدرت باروري از بین
است/ .../ هاي عروسی پوسیدهاین کیست؟ این کسی که تاج عشق به سر دارد/ و در میان جامه«

برخورد، هاي خوشهاي ساکت متفکر/ جنازههاي ملول/جنازههاي خوشبخت/ جنازهجنازه
هاي معین/ و در زمینه مشکوك نورهاي موقت/ هاي وقتخوراك/ در ایستگاهپوش، خوششخو

).341-340(همان: » هاي فاسد بیهودگیو شهوت خرید میوه
هاي حسی وسعت هاي هندسی محدود نیز محصولات دوران مدرن است که در مقابل پهنهشکل

راه نجات و پناهگاه را در طبیعت ، اما راوياندها سربرآوردهو عناصر طبیعی آن و با نابودشدن آن
یابد و خواهان بازگشت به آن است.می

هاي جاري جشن طبیعت است/ مانم، اما زبان گنجشکان/ زبان زندگی جملهمن از گفتن می«
زبان گنجشکان یعنی: بهار، برگ، بهار/ زبان گنجشکان یعنی: نسیم، عطر، نسیم/ زبان 

). 251(همان: » میردگنجشکان در کارخانه می
شده در پایان شعر، ابرهاي کند. در فضاي ترسیمو سرانجام، امید به زندگی دوباره را آشکارمی

) و در فصل 342(همان: » هاي تازه تطهیرپیغمبران آیه«تیره، نماد باروري و بخشش و تطهیر، 
هاي اي زندانی، و داسههاي تخیل، دانههاي باغیرانهورویش، آغازگر چرخه باروري هستند. 

جامانده از هجوم مرگ و سرماي زمستان هستند، اما نیروي هاي بهشده بیکار نشانهواژگون
زندگی و رویش دوباره را در خود دارند. برف نیز که نشانه سرما و زوال است، مایه باروري و 
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شده و ظاهراً هاي جوان که حال در زیر بارش یکریز برف مدفونشدن زندگی است. دستجاري
گیرند: با تکرار چرخه حیات، زندگی را از سر میاند،به نیستی پیوسته

کنند/ میشود/ و در تنش فورانو سال دیگر، وقتی بهار/ با آسمان پشت پنجره همخوابه می«
ترین یار!/ ایمان بیاوریم به بار/ شکوفه خواهدداد اي یار، اي یگانههاي سبکهاي سبز ساقهفواره

).342(همان: » غاز فصل سرد...آ
ها و مناسک نمایانگر تمایل انسان براي بازگشت به یک زمان ازلی هستند. (الیاده، بیشتر آیین

). در فرهنگ ایران باستان ایزدي به نام رپیهوین حضوردارد که در آغاز زمستان، به 365: 1385
بخشد. مین، به طبیعت جانی دوباره میکند و در آغاز بهار، با بازگشت به روي ززیرِ زمین سفرمی

). این شعر نیز 395: 1386نام این ایزد به معنی زمان نیمروز و گرماي نیمروز است. (آموزگار، 
دادن زمان ازلی و روزگار شاد قدیم است و با امید و آرزوي بازگشت به آن دوران روایت ازدست

یابد. میپایان 
گیرينتیجه -4

ها و ادبیات شمول است که در فرهنگو تولد دوباره الگویی جهاناي مرگالگوي اسطوره
است. در این الگو، اغلب ایزدي گیاهی شهید یافتههاي گوناگون بازتابهاي مختلف با روایتملت
شود. ایزدبانوي باروري که در کنار او حضور دارد و گاه خود باعث مرگ او است، با سوگواري، می

ها، مرگ بر همه چیز شود. در غیبت آنجهان تاریک زیرین میوجوي او راهی در جست
دارد. تی. اس. الیوت در ها بستگییابد و بازگشت دوباره زندگی به رستاخیز آنمیسیطره

گیري از این با بهره» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و فروغ فرخزاد در » سرزمین ویران«
اند مضمونی یکسان، مرگ در دل زندگی در آن کوشیدههاي نهفتهمایهاي و بنالگوي اسطوره

واگنر، » تریستان و ایزوت«دهند. الیوت با توجه به متونی چون اپراي مدرن امروزي، را نمایش
موعظه «میلتون، » بهشت گمشده«، »انجیل«شکسپیر، » طوفان«و » هملت«هاي نمایشنامه

است ها و اثر خود کوشیدهامتنی میان آنو برقراري روابط بین» اوپانیشادها«بودا، و » آتش
تصویر کشد که معنویت در آن افول کرده و روابط میان سرزمین سترونی را در دوران مدرن به

است. هاي انسانی و اخلاقی در حد نیازهاي جسمانی و خالی از عشق تنزل یافتهها و ارزشانسان
است. فروغ رگ و ویرانی بر دنیا چیره شدهایزد گیاهی از سرزمین زندگان رفته و در غیاب او، م

است تا نگاه و نگرش ویژه پذیرفته، اما در آن تغییراتی ایجادکردهفرخزاد نیز از این اسطوره الهام
، ایزدبانوي باروري نقشی »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«کند. در خود به زندگی را بیان

طره مرگ و تباهی را در نبود ایمان، اعتماد، و برجسته دارد. راويِ شعر است و جهان تحت سی
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کند. هر دو شاعر با امید به رهایی و بازگشت دوبارة زندگی به طبیعت سخن میعشق توصیف
رسانند.  میپایان خود را به 

هایادداشت

هاي هند و اروپایی، ایزد باروري معمولاً زن است و همو ایزد گیاهی هم هست.در اسطوره -1
).264: 1391ستانی مریم مقدس نیز ایزیس است. (کمبل، الگوي با -2
» ها است.ماه یکی از نمادهاي نیرومند مرگ و تولد دوباره در بسیاري از اسطوره« -3

) به عقیده رابرت گریوز، ماه یکی از نمادهاي دینی مهم 29: 1391(ویلکینسون و فیلیپ، 
شد. می، با آن همذات پنداشتهدوران مادرسالاري بود و الهه آرتمیس که الهه شکار بود

) به عقیده کمبل نیز 364: 1391گرفت. (بیرلین، میسنجش زمان هم به وسیله ماه صورت
» شود.میرد و زنده میجا با ماه ارتباط دارد که هر ماه میهمه«مرگ و رستاخیز خدایان 

).268: 1386(کمبل، 
شد و دو جنسیت که از پري زادههاي یونانی، پیشگویی اهل تبس استتیرزیاس دراسطوره -4

ها داوري کرد، اما پاسخ او براي زنانه و مردانه داشت. در مشاجره بین هرا و زئوس بین آن
هرا خوشایند نبود و هرا او را نابینا ساخت. زئوس درمقابل، عمر او را طولانی کرد و به او 

ایتی دیگر، او دو مار را حین ). به رو194: 1383توانایی پیشگویی آینده را بخشید. (اسمیت، 
کردند. با عصاي خود، مار مادر را کشت و به جزاي آن، به عمل جنسی دید. مارها به او حمله

شد و وقتی مار نر را کشت، به فردي دوجنسیتی و حتی یک زن، فاحشه شهوتران، تبدیل
ول در ) این شخصیت دوجنسیتی مانند ابواله382: 1391حالت اول بازگشت. (بیرلین، 

شدن اهالی تبس آگاه بود.  اثر سوفوکل از علت گرفتار طاعون» شاه اودیپ«نمایشنامه 
هاي دیگري هم دارد. ایزیس بعد از مرگ اوزیریس به ارتباط ایزدبانوي باروري با پرنده نمونه -5

). 287: 1391؛ بیرلین، 265: 1391آید. (کمبل، هیأت یک چلچله یا پرستو درمی
فهرست منابع

چاپ هشتم. تهران: سمت..تاریخ اساطیري ایران). 1385ژاله. (موزگار، آ -1
پخته ترنج: بیست مقاله درباره شاهنامه و ادب نیم).1396آیدنلو، سجاد. ( -2

. تهران: سخن. حماسی ایران
. ترجمه شهلا برادران فرهنگ اساطیر یونان و روم). 1383اسمیت، ژوئل. ( -3

گ معاصر. خسروشاهی. تهران: روزبهان، فرهن



99بهار و تابستان ، سومپژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة / 48

. تهران: دانشگاه شهید ادبیات تطبیقی در جهان عرب). 1395اصطیف، عبدالنبی. ( -4
بهشتی. 

.سروش: تهران .ستاري جلال ترجمۀ .ادیان تاریخ در رساله). 1385الیاده، میرچا. ( -5
ترجمۀ نصراالله زنگویی. چاپ دوم. تهران: .مقدس و نامقدس). 1387ـــــــــــــــ. ( -6

سروش.
. ترجمه جواد علّافچی. چاپ دوم. تهران: حاصلسرزمین بی). 1388تی. اس. (الیوت، -7

نیلوفر. 
. تهران: فکر روز. جستاري چند در فرهنگ ایران). 1374بهار، مهرداد. ( -8
. ترجمه عباس مخبر. چاپ سوم. تهران: هاي موازياسطوره). 1391بیرلین، ج. ف. ( -9

مرکز.
صور ازلی)با –نماد –ی (اسطوره بانوي هستبزرگ). 1386ترقی، گلی. ( -10

. تهران: نیلوفر.مروري بر اشعار فروغ فرخزاد
. تهران: هاتی. اس. الیوت: نقد ساختاري منظومه). 1388محمدي، بهروز. (حاجی -11

ققنوس. 
هاي با چراغ و آینه در جستجوي ریشه).1392شفیعی کدکنی، محمدرضا. ( -12

هران: سخن. . چاپ چهارم. تتحول در شعر معاصر ایران
. ویرایش و شاخه زرین (پژوهشی در جادو و دین)). 1386فریزر، سر جیمز. ( -13

مقدمه رابرت فریزر. ترجمه کاظم فیروزمند. چاپ سوم. تهران: آگاه. 
. تهران: شادان. هامجموعه سروده). 1383فرخزاد، فروغ. ( -14
ه عباس . ترجموگو با بیل مویرز)قدرت اسطوره (گفت). 1391کمبل، جوزف. ( -15

مخبر. چاپ هفتم. تهران: مرکز. 
. ترجمه محمد دهقانی. چاپ دوم. تهران: علمی و اسطوره). 1390کوپ، لارنس. ( -16

فرهنگی. 
. ترجمه ملیحه کرباسیان. فرهنگ مصور نمادهاي سنتی). 1379کوپر، جی. سی. ( -17

تهران: فرشاد. 
. ترجمه زهرا قد ادبیراهنماي رویکردهاي ن). 1383گورین، ویلفرد. ال و همکاران. ( -18

خواه. چاپ چهارم. تهران: اطلاعات.میهن



49/بررسی بازتاب اسطورة باروري در...

. ترجمه رحیم شناسینگاهی نوبه اسطوره). 1391ویلکینسون، فیلیپ و نیل فیلیپ. ( -19
کوشش. تهران: سبزان. 

هاي کلاسیک؛ تأثیر یونان و روم بر ادبیات و سنت). 1376هایت، گیلبرت. ( -20
ن دانشور. جلد دوم. تهران: آگه.. ترجمه محمد کلباسی و مهیادبیات غرب

اصغر بهرامی و فرنگیس ترجمه علی. اساطیر خاورمیانه). 1391هوك، ساموئل هنري. ( -21
مزداپور. چاپ چهارم. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

Amuzgar, Z. (2007). The Mythological History of Iran. Tehran: Samt 
Publishing. 

Aydenlou, S. (2018). Unripe Bergamot: Twenty Articles on 
Shahnameh and Iranian Epic Literature. Tehran: Sokhan Publishing. 

Bahar, M. (1995). A few Inquiries in Iranian culture. Tehran: Fekre 
Rooz. 

Bierlein, J. F. (2010). Parallel myths. Ballantine Books. 

Campbell, J. and Moyers, B. (2011). The power of myth. NewYork: 
Anchor. 

Cooper, J. C. (1987). An illustrated encyclopedia of traditional 
symbols. London: Thames & Hudson. 

Coup, L. (2009). Myth. London: Routledge. 

Eliade, M. (2006). Treatise on the History of Religions. Jalal Sattari. 
Forth. Tehran: Soroush Publishing. 

Eliade, M. (2008). The sacred and the profane: The nature of 
religion. Nasrollah Zangouie. Second. Tehran: Soroush Publishing. 

Eliot, T. S. and Pound, E. (1974). The Waste Land: A Facsimile and 
Transcript of the Original Drafts, including the Annotations of Ezra 
Pound. Houghton Mifflin Harcourt. 

Estif, A. (2017). Comparative literature in Arab's World. Tehran: 
Shahid Beheshti University Press. 



99بهار و تابستان ، سومپژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة / 50

Farrokhzad, F. (2004). Collection of Poems, Tehran: Shadan 
Publishing. 

Frazer, J. G. (1981). The golden bough: The roots of religion and 
folklore. New York: Avenel Books. 

Guerin, W. L., Labor, E., Morgan, L., Reesman, J. C., and 
Willingham, J. R. (1992). A handbook of critical approaches to 
literature. New York: Oxford University Press. 

Haji Mohammadi, B. (2009). T.S. Eliot: Structural Criticism of the 
Poems, Tehran: Ghoghnous. 

Highet, G. (1949). The Classical Tradition: Greek and Roman 
Influences on Western Literature: Greek and Roman Influences on 
Western Literature. Oxford University Press, USA. 

Hooke, S. H. (2004). Middle Eastern Mythology. Courier 
Corporation. 

Shafie Kadkani, M. (2013). With Light and Mirrors Looking for the 
Bases of Evolution in Contemporary Iranian Poetry, Fourth edition, 
Tehran: Sokhan Publishing. 

Smith, W. (1849). Dictionary of Greek and Roman biography and 
mythology (Vol. 3). CC Little and J. Brown. 

Taraghi, G. (2007). The Universe Grate Lady (Myth - Symbol -
Everlasting Forms) with a review of Forough Farrokhzad's poems, 
Tehran: Niloofar. 

Wilkinson, P., and Philip, N. (2007). Mythology. Dorling 
Kindersley Ltd. 


